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 صادق ھدايت

                             اندازي ديگر در چشم

  نيابيژن مصاحب                    

اي طولاني بر محتواي بحث  ام و با نويد نيز مباحثه بحث الف ـ نويد درباره صادق ھدايت را چند بار خوانده
 كه نويد از آن به صادق ھدايت اي اما گذشته از اختلاف نظر بين خودم و نويد بايد به مھم بودن زاويه. ام داشته

اي كه در نقد بكار گرفته پھنه جديدي در نقد ادبي و آثار ھنري عرضه  نويد با شيوه. كند اذعان نمايم برخورد مي
  .دارد كه قابل تمجيد است مي

گاني يعني الگوي اجتماعي تمدن معاصر، متكي بر ار) قرن نوزده به بعد(گويد كه مقوله تجدد  نويد به درستي مي
گويد كه  و باز به درستي مي. ھا و ميراثھاي كھن از وجوه اصلي آن است است كه مسأله زمان و سپري شدن سنت

در پس اين برنامه ھجوم ناخودآگاه به سنن و ميراثھاي كھن نھفته است و بي دليل نيست كه تمدن معاصر در اوج 
  . كند ھا ديكته مي نسانانقلابي گري تئوريك، محافظه كارترين شيوه زندگي را به ا

ھاي بوجود آمدن آن چه بودند و از ھمه  اما اين كه تجددگرايي بر چه بستر اجتماعي شكل گرفت و پيش زمينه
گرايي داشتند مشخص  مھمتر روابط قدرت و روابط توليدي كه در غرب پا گرفت چه تأثيرات متقابلي بر روند تجدد

اي مانند ايران كه سراپا از سنن و ميراثھاي كھنه تشكيل شده است، تجدد  بالاتر از ھمه اين كه در جامعه. نيست
  شود جلوي ھجوم تجدد غرب به شرق را گرفت يا نه؟ چگونه بايد خود را متحقق كند؟ و آيا مي

كند كه نقد به صادق ھدايت را شكل دھد و ھدايت را پلي بين عرفان  گرايي، كوشش مي نويد بر اساس نقد به تجدد
گرايي و نھيليسم را لازم و ملزوم  شود كه تجدد  نھيليسم غرب قلمداد كند، براي اين منظور مجبور ميشرق و

  . قرار دھد» روي ديگر سكه مرگ«يكديگر بپندارد و تجدد را 

اي براي غرب  گرايي چاله تجدد: شود كه به عبارت ديگر اگر نقد نويد به ھدايت را در يك جمله خلاصه كنيم اين مي
اي  ھاي صادق ھدايت چاله نوشته: و نقد من به نويد اين است كه. كرده بود كه صادق ھدايت نيز در آن افتادحفر 

  . نويد ھم نتوانست از روي آن بپردفكران ايراني حفر كرده است كه براي روشن

ت و يا نقد به ھدايت در ًدر بسياري از نقدھايي كه قبلا به ھدايت شده بود، معلوم نيست كه معيار آنھا توليد ادبي اس 
  . قالب نقد به يك فيلسوف و يا ايدئولوگ اجتماعي است

بايد يك فصل تازه به «) اي كه ھدايت حفر كرده چاله: (ھا را براي خود قايل نيست ھدايت اما ھيچ يك از اين نقش
. بينم كس مي شود نميمن ربطي ميان آئينه و جسمي كه روي آن منع.  بروي شناسي و يا الھيات قديم حاشيه روان

ولي به نظر من چون ھنرمند حساستر از ديگران است و بھتر از . خواھي اسم اين را روح بگذاري باشد اگر مي
بيند، براي اين كه راه فراري پيدا كند و خودش را گول بزند،  ھا و احتياجات خشن زندگي را مي سايرين كثافت

ولي اين ربطي به روح . نماياند ھاي خودش مي ه ھست در تراوشخواھد، نه آنطور ك زندگي را آن طور كه مي
  1.»اين ھم فرضي است. ندارد، فقط يك ناخوشي است

ھاي مختلفي كه از صادق ھدايت صورت گرفته و تصورات گوناگوني كه از محتواي  روي ھمين اصل، قرائت
 آن ھدايت مقولات فردي، احساسي و گردد كه به وسيله اي مي ھاي او بوجود آمده است، خود تابع شيوه نوشته

از جمله نويد (تا به امروز نيز ھيچ كسي نتوانسته . دھد اجتماعي را مطرح كرده و نسبت به آنھا حساسيت نشان مي
شود كه نه  اي ديده مي در ھدايت استقلال ھنري ويژه. اي از صادق ھدايت ارائه دھد كه نقد ھمه جانبه) و خودم

توان گفت كه  اي انقلابي ياد نمود و نه مي در ھنر ناميد و نه آنكه از آن به مثابه ايده» يينوگرا«توان آن را  مي
  .گرايي و عرفان است سنت
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توليد ادبي مانند ھر توليد ھنري ديگر وابسته به عملكرد تغييرات و تضادھاي پيش آمده در افتراق 
Differentiationتوان ھر توليد ھنري  رده و نمين خاصي پيروي نكاين تعريف اما از قانو.  سيستم اجتماعي است

روي ھمين اصل اثر ھنري اغلب در زمان خود كمتر مورد توجه . بناي ساختاري جامعه قلمداد نمود  بازتاب زيرًرا
ھاي جديد اجتماعي كمك به درك بھتر از اثر ھنري  ھاي بعد است كه پديده ًو بررسي قرار گرفته و اكثرا در دوره

  .كند مي

توان قانونمندي خاصي براي نقد و آثار ھنري در نظر گرفت، پس ھر مورد و ھر سبكي را  ز آن جا كه نميا
اي كه اثر ھنري با محيط خود برقرار كرده است  منتھا در ھر مورد، رابطه. جداگانه بايد مورد بررسي قرار داد

ل ًاين تاثير معمولا مراح.  بايد در نظر گرفتمستقيم بر محيط گذاشته است را يعني تأثيري كه چه مستقيم و چه غير
  .سازد ً كه تصور فوري و مستقيم را بعضا غيرممكن مي کند اي را طي مي پيچيده

در دنياي ھنر نيز تحولي بوجود آمد كه ھمانا مفھوم » فرد آزاد«پس از دوره روشنگري در اروپا و اشاعه مفھوم 
 حال آن كه . به مثابه بخش مھمي از خلاقيت ھنري در نظر گرفته شداستقلال ھنرمند بود كه ھمپاي قدرت ھنري او

ھنر براي «اين استقلال چه به صورت مفھوم  .ًھاي قبل خلاقيت ھنرمند با استقلال او لزوما ھمراه نبود در دوره
 حركت جديدي 2)ھوبرت ماتورانا (Auto-Poetic Subsystem» شبه سيستم خود خلاقي«و چه به نوع » ھنر
 كه به معناي ايزوله بودن اجتماع ھنرمند از جامعه نبوده و ھنرمند به وسيله نوآوري با جامعه ارتباط برقرار است

حال آن كه در عرفان و تصوف جدايي صوفي از جامعه به معناي ايزوله بودن . گذارد كرده و بر آن تأثير مي
  .آنانست زيرا در تصوف و عرفان نوآوري وجود ندارد

را » فرد آزاد«مانده، كه تداوم ديكتاتوري و عدم رشد جامعه مدني مفھوم   شايد در اكثر جوامع عقبدر ايران، و
تلاش براي استقلال، پس ھنرمند را . تواند صورت گيرد دور از ذھن نگاھداشته است، استقلال ھنر و ھنرمند نمي

چيزي كه روشنفكران ايراني (رمند نيست ھن»  گري انقلابي« د، كه به معنايكن به پھنه مبارزه اجتماعي متصل مي
ھنرمند مترقي » خون«و » آتش«خواھند به ھنرمندان حقنه كنند و يا بي ھنرھايي كه با سرودن اشعار  به زور مي

  ).گيرند نام مي

. كند كوشش او براي استقلال ھنري نيز ھست  را كه ھدايت در محتواي كار ھنري خود عرضه ميبحث اجتماعي
اي  ھاي او موجود است و اين تقلاي او است كه در نظر پاره  دريافتن مفھوم فرد آزاد در لابلاي نوشتهتقلاي ھدايت

جوھر اصلي كليه . گردد ھا به انقلابي گري تلقي مي به نھيليسم، در نظر ديگري به عرفان و در قرائت بعضي
مقوله تداخل كھنه و نو در فرھنگ ايراني و يكي : دانم ھاي ھدايت را من در دو مقوله بسيار مرتبط با ھم مي نوشته

اي براي  ھدايت اما از داستان نويسي به مثابه جزيي از زبان يعني وسيله. دومي طرح نقادانه رابطه قدرت است
با چنين زباني، ھدايت نه . ھا در جامعه، و نه خود عامل، و نه حتي خود واقعه، استفاده كرده است ارتباط عامل

اخذ تمدن غرب بدون «ھا و نه مثل تقي زاده و ملكم خان كوشش در اشاعه  در تلاش حفظ سنتمانند آل احمد 
اي است كه از تداخل زندگي نو و  كوشش او در نشان دادن ذھنيت معيوب و دفرمه. را دارد... »دستبرد ايراني

  .فرھنگ كھنه بوجود آمده است

ًاما اين ساده بودن نوشته او لزوما به معني . دھد ن ميدر داستان سگ ولگرد اين تداخل را ھدايت به سادگي نشا
ًمعمولا رسم بر اين است كه ھنرمندان تداخل فرھنگ كھنه و نو را مثلا با نشان . توليد سمعي و بصري ھنر نيست ً

آباد  دادن راديوي ترانزيستوري كه به گردن اسب گاري آويزان شده و يا تلويزيون رنگي كه در كپرھاي حصير
اي را در پروسه تداخل  ھدايت اما احساسات انساني و روان شناسي توده. دھند گرفته شده است نشان ميبكار 
روحيات و روان ) كتاب سايه روشن(داستان عروسك پشت پرده . گذارد گرايي با فرھنگ سنتي به نمايش مي تجدد

نگي، يعني تداخل كھنه و نو چگونه آنان ھاي فرھ اند و گرفتاري شناسي جوانان امروز ايران است كه به اروپا رفته
ھمو سپس در اين داستان جوان تحصيل كرده . گذارد را گيج كرده و تصور آنان از زن فرنگي را به نمايش مي

  .دھد ايراني و نه بچه شير برنج فروش را پس از بازگشت به ايران نشان مي

ي از مفھوم حقوقي شخصيت فراتر رفته بود نشان خواھ در سگ ولگرد، ھومانيسمي را كه در اروپا در روند تجدد
فراتر رفتن ھومانيسم به معني انتقال مفھوم انسانيت از حيطه روابط انسانھا به رابطه بين انسان و . شود داده مي
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ھا مشغول  ھا و زندان  جنگ افزارھا و گسترش سربازخانه  ھا در غرب به ساختن  دولتھنگامي كه. حيوان است
ھا  ھا از ولگردي در كوچه و بازار به آپارتمان سگ.  متجدد جمعيت حمايت از حيوانات را تشكيل دادندبودند، مردم

ھاي دامپزشكي و تسھيلات مختلف  درمانگاه. انتقال يافتند و جايگاھي در رديف يكي از اعضاء خانواده پيدا نمودند
  ...براي نجات جان حيوانات به وجود آمد و

گاه ديگري داشت و ھدايت با استادي مفھوم انسانيت در دو فرھنگ را با سمبول كردن يك در ايران اما، سگ جاي
مانده به  پارگي را كه در دو قطب جامعه عقب دھد و به آساني دو سگ اروپايي در ايران مورد بررسي قرار مي

  .دھد وجود آمده است نشان مي

  :كند دگي ميپات يك سگ اسكاتلندي است كه در خانواده مدرن ايراني زن

لباسش . كرد دويد، پارس مي در ته باغ به دنبال او مي. و بعد يك ھمبازي ديگر پيدا كرد كه پسر صاحبش بود... «
ولي پسر صاحبش را بيشتر دوست داشت ... كرد ًمخصوصا نوازشھايي كه صاحبش از او مي. گرفت را دندان مي

كشيد و  ھا را بو مي گشت و خوراك  و ناھار دور ميز مي موقت شا... چون ھمبازيش بود و ھيچ وقت او را نميزد
  3.»...گرفت گاھي زن صاحبش با وجود مخالفت شوھر خود يك لقمه مھر و محبت برايش مي

اما قطب ديگر . اين شرح رفتار انسان متجدد در ايران است و شكل زندگاني كه در ھر حال از غرب تقليد شده بود
  :جامعه ما

جلو دكان نانوايي پادو او . فھميد ديد و نمي را كسي نمي] پات[آمد نگاھھاي دردناك پر از التماس او  به نظر مي... «
  برد، لگد سنگين كفش ميخ اگر زير سايه اتومبيل پناه مي. پراند جلو قصابي شاگردش به او سنگ مي. زد را كتك مي

شدند، بچه شير برنج فروش لذت  سته ميو زماني كه ھمه از آزار او خ. كرد دار شوفر از او پذيرايي مي
خورد و صداي  كشيد يك پاره سنگ به كمرش مي اي كه مي در مقابل ھر ناله. برد مخصوصي از شكنجه او مي

مثل اين كه ھمه آنھاي ديگر ھم با او ھمدست ! ّبد مسب صاحاب: گفت شد و مي قھقھه او پشت ناله سگ بلند مي
ھمه محض رضاي خدا او را . كردند و ميزدند زير خنده  از او تشويق ميبودند و بطور موذي و آب زير كاه

زدند و به نظرشان خيلي طبيعي بود سگ نجسي را كه مذھب نفرين كرده و ھفتاد جان دارد، براي ثواب  مي
  4.»بچزانند

دنبال ھاي ھدايت است كه خواننده را جذب كرده و به  ھا، تصاوير و حالات شخصي شخصيتھاي داستان سمبول
نيست بلكه » عاميانه گري«زبان ھدايت نه تنھا . فرستد بينش حاكم بر داستان كه اغلب نقادانه تصوير شده است مي

شرح روحيات و فرھنگي است كه در آن بچه شير برنج فروش، پادو نانوايي، حاج آقا و پيرمرد خنزر پنزري، 
گيرند و بي ترس و خجالت به ريش تمام تجدد  ان ميصورت و ج» انقلاب اسلامي«پنجاه سال بعد، در ابر و دود 

  .خندند خواھان و نوآوران مي

تر از صادق ھدايت به تمام روشنفكران  آورد و شايد دلواپس ھمين تصوير را فروغ فرخزاد در قالب شعر بوجود مي
  :دھد مانده ھشدار مي جامعه عقب

  مردم، 

  گروه ساقط مردم

  دل مرده و تكيده و مبھوت

   بار شوم جسدھاشاندر زير

  رفتند از غربتي به غربت ديگر مي
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  و ميل دردناك جنايت

  گشت در دستھايشان متورم مي

...  

  پيوسته در مراسم اعدام

  وقتي طناب دار

  ريخت چشمان پر تشنج محكومي را از كاسه با فشار به بيرون مي

  رفتند آنھا به خود فرو مي

  و از تصور شھوتناكي

  كشيد ير مي شان ت اعصاب پير خسته

  ھا اما ھميشه در حواشي ميدان

  ديدي  اين جانيان كوچك را مي

  اند كه ايستاده

  اند و خيره گشته

  5ھاي آب به ريزش مداوم فواره

دھند، كمتر  تصويري را كه ھدايت و فرخزاد از پھلوي ھم قرارگيري دو ميراث فرھنگي، يا دو ذھنيت ارائه مي
ً نويسي در ايران قرار گرفته و بعضا نيز آن را نقطه ضعف ھدايت  قصهمورد توجه نقادان ادبي و مفسرھاي 

 قصه نويسي نگاشته و خود او نه تنھا فردي خرافي   اي درباره نجاه صفحهرضا براھني كتاب ھفتصد و پ. دانند مي
. ل چھارم بودھاي ايراني و طرفدار انترناسيونا و مذھبي نبوده بلكه مدتھا از ھواداران پر و پا قرص تروتسكيست

كوشيد به  كرد و مي او اما در نقد به ھدايت عاجز از ديدن آن چيزي است كه ھدايت پنجاه سال قبل از او احساس مي
ھدايت راز ظھور تاريخي مذھب را كشف نكرد و ھميشه «: گيرد كه براھني ايراد مي. نوعي آن را بيان نمايد

م مذھب به مبارزه برخاست كه البته به نوبه خود ھم مفيد و ھم ھا به نا خرافات را به جاي مذھب گرفت و با آن
مفيد از اين نظر كه خرافات كوبيده شد، و مضر از آن نظر كه خاستگاه تاريخي مذھب نيز در كنار . مضر بود

ھدايت در مورد يك آيين مذھبي، چون آيين زرتشت از سوراخ سوزن فرو . خرافات مورد حمله قرار گرفت
رفت و در مورد اسلام تر و خشك را يك جا   مورد آيين ديگر، اسلام، از در دروازه فرو نميرفت و در مي
  6.»سوزاند مي

كند كه انسان را از حمايت محيط بومي  انتقاد كنندگان به ھدايت ابتدا نقد خود را بر اين اساس كه ھدايت كوشش مي
زدگي منحط  و يا نوعي غرب» دزانفكته«گرايي  ، تجددنمايد آي كه به سنت و مذھب مي و آشنا محروم كند و با حمله

ًپردازند و بعضا نيز  مي) نھيليسم(گرايي  ًاما فورا براي اثبات نظر خود به نقد درباره نيستي. دھد را ارائه مي
  .پندارد ھاي او مي ارزش بودن نوشته خودكشي صادق ھدايت را دليل بي
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در اين كار ھدايت، . مار گونه اعتقادات و ارزشھاي سنتي جامعه استبينيم افشاي فرھنگ بي آنچه كه در ھدايت مي
او نه تنھا . بخشد بجاي خلق كردن كاراكتر در داستانھايش از طريق بيان ذھنيت آنان به تصاوير روح و جان مي

عه كند بلكه بازتاب ذھني و رواني اين عقب ماندگي را در جام ھاي داستانش را بازگو مي عقب ماندگي شخصيت
ھا و  رود و شخصيت ھاي تاريخي عقب ماندگي فرھنگي مي ًمثلا در بوف كور ھدايت به دنبال ريشه. دھد نشان مي

اي كه نويد ھم به آن اشاره كرده  مسأله (7شوند اي برخوردار مي فضاي داستان او از بعدي تاريخي و اسطوره
  ).است

ت به جھان اطرافش مانند ريسماني نامريي داستانھاي او آذر نفيسي اعتقاد دارد كه تفكر و بينش خاص ھدايت نسب
ھا، ھمه اجزاي مختلف يك دنياي خاص  اين داستان. كند را با ساختارھا و مضامين مختلف به يكديگر متصل مي

ًمثلا كثافت . گيرد ھستند و اين دنيا از طريق برخورد و برداشت شخصي او از زندگي و اجتماع اطرافش شكل مي
مكمل و توجيه كننده نگرش فلسفي » حاجي آقا«و فريب و نيرنگ حاكم بر فضاي » علويه خانم«نياي و تباھي د

  8.طلبانه ھدايت در بوف كور است انزوا

گرايي و سنت گرايي برخورد نمود بررسي اين  توان از آن به مقوله تجدد اي كه مي به نظر من بھترين زاويه
يابد كه نيروھايي كه منتقل كننده عقايد  تقابل كھنه و نو ھنگامي مفھوم مي. مقولات در ارتباط با مسأله قدرت است

اي بر ايده  ًھا كلا به صورت تاريخي وجود دارند و روي ھمين اصل غلبه ايده ايده. ھستند به صف آرايي قرار گيرند
بستگي به نيروي قدرت و كاربرد ايده نيز . پذير نيست اي از مبارزه اجتماعي امكان ديگر بدون وجود درجه

  .كنند اجتماعي دارد كه چنين شيوه تفكري را حمل مي

 ايدئولوژيك در اروپا بود كه شروع آن از دوران رنسانس ھنگامي كه مفھوم توليد  تقابلًمثلا فردگرايي محصول
ماعي كه ھاي اجت اما زمينه. كننده فردي بوجود آمد تا عصر روشنگري كه مفھوم فرد آزاد شكل گرفت، ادامه يافت

گرايي، بدون  فردگرايي و ھمچنين تجدد. گرفت را نيز بايد در نظر داشت چنين مفھومي در بستر آن شكل مي
رفرماسيون پروتستان، بدون گسترش شھرنشيني، بدون آزاد شدن نيروي كار از قيود فئودالي، بدون مفھوم رقابت 

ھاي مختلف به انواع  ريخي فردگرايي در دورهدرست است كه از نظر تا. آزاد، امكان تحقق در اروپا نداشت
گوناگون وجود داشته است، اما تنھا از قرن ھجدھم است كه فردگرايي ھمچون يك وسيله اعتراض بر عليه غير 

اين تقابل كه بازتاب گسترش روابط اجتماعي جديد بود خود را بصورت تقابل بين . گردد شخصي كردن، ظاھر مي
  .نشان داد...  و جامعه، ميان شھروندان و دولت و فرد و جھان، ميان شخصيت

َمثلا براي يک نويسنده مفھوم رقابت آزاد و حق ا بتكار . در ھنر و ادبيات تأثير اين تقابل به خوبي مشھود است
گردد تا بتواند احساسات و ذھنيت خود را بيان نموده و به خواننده آن شخصيتي  شخصي مقولاتي برابر محسوب مي

روي ھمين اصل رمانتيسم و فردگرايي جزء لاينفك يك پروسه ذھني است كه از . خواھد، القاء كند دلش ميرا كه 
 و Absolutismبر عليه مطلق گرايي ) بورژوازي انقلابي(ھاي پيشرو جامعه  يكسو بازگو كننده اعتراض لايه

ھا و  يعني اعتراض بر عليه پديده. دباشن دولتھاي مستبده است و از سوي ديگر اعتراضي بر عليه اين اعتراض مي
  9.گردد اوضاع و شرايطي است كه پا به پاي انقلاب صنعتي آزادي بي بند و بار بورژوازي تكميل مي

 از دست اندازي سيستم  حفاظتیٍازسوی ديگر  فردگرايي را در تقابل با ماديت جھان ارج داد و  مانتيسمر
خواستند با زيبايي پرستي خود قلمروي  ھا به معناي اخص مي رمانتيك«: بتكاري بودبورژوازي به فرديت و خود ا

  10.»مانع و رادع در آن فرمانروايي كنند ايجاد كنند كه از بقيه جھان بركنار باشد و بتوانند بي

رمانتيسم .  را دوران استحاله رمانتيسم بايد در نظر گرفت1830نسل " ر ھاوز”ه اول قرن ھجده و يا به نظرنيم
ھاي ضد ديني و ضد مشروعيت كه  گرايش. توانست باقي بماند ديگر مكتبي عرفاني، فارغ از جھان رمزآميز نمي

  .ھاي مستبده اروپا اوج گرفته بود به مقابله با رمانتيسم پرداخت به دنبال بر ھم خوردن بساط سلطنت

ھاي اجتماعي و سياسي   ويژه بر ديسکورساز ميان گرايشھاي مھمي كه در آن دوران شكل گرفتند، دو جريان
از آن ) از جمله فلوبر(ھا  بود كه نھيليست» ھنر براي ھنر«جريان نخست ديسكورس . ھاي بعد تاثير گذاردند دوره

بود كه پيروان سن سيمون و فوريه كه انگلس آنان را » ھنر براي مردم«جريان دوم ديسكورس . مشتق شدند
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آنھا رمانتيسم را بعلت گرايش به طرف كليسا و سلطنت و . د از اشاعه دھندگان آن بودندھاي تخيلي نامي سوسياليست
دانستند اما از طرف ديگر به رمانتيسم بعلت ليبراليسم  ھمچنين اشاعه فردگرايي خيرخواھانه بورژوايي مردود مي

  11.داند آن و اصل آزادي ھنر و عصيانش بر عليه قواعد كلاسيك دلبستگي نشان مي

ھيليسم اما به زودي از حيطه ھنر براي ھنر پا فراتر گذارد و به صورت ديسكورسي كه در ابتدا براي مقابله با ن
 Culturalگرايي فرھنگي  شكل گرفته بلند شد و سپس خود تبديل به جبر» حقيقت«فرھنگ جامعه و آنچه كه به نام 

Determinismيكي گرايش :  گرايش گوناگون تقسيم نمودجنبه دترمينيستي نھيليسم، آن را به دو.  گرديد
آنارشيستي كه معتقد بود كه براي ساختمان جامعه نوين اول بايستي كليه سازمانھاي اجتماعي ـ سياسي و اقتصادي 

اين . ھايي پا بر جا بمانند امكان تحول جامعه مشكل خواھد بود زيرا تا زماني كه چنين سازمان. را نابود نمود
گرايش ديگر .  پا بر جا ماند1917 تا 1860 جنبش دامنه داري در روسيه پس از سالھاي ايدئولوژي بصورت

در آن دوران جنبشھاي مختلف فكري و . نھيليسم فرھنگي بود كه در اواخر قرن نوزده در اروپا به اوج خود رسيد
 غلبه متد علمي بر شيوه پيشرفتھاي سريع علم، فضاي لازم را براي تحقق آزادي عقيده، فردگرايي، آزادي مدني و

 را Moral Good» حقيقت اخلاقي«نھيليسم بر چنين بستر اجتماعي مبارزه آشكار بر عليه . تفكر بوجود آوردند
ھاي  ھاي ديگر و از ھمه مھمتر تقابل با دوگانگي ھاي مقدس، نفي ايمان، نفي مذھب و فرقه نفي جنبه. دامن زد

اعتقاد نھيليسم، آرامش عظيم «: گفت نيچه مي. ي براي حقيقت و عقل بودا اجتماعي از طريق انكار اساس و پايه
  12.»باشد ًبراي كسي است كه به مثابه يك دانش پژوه دائما در جنگ با حقيقت زشت مي

ًاما آيا نھيليسم اصلا گذاري ھم . ھا به انھدام نسبي نھيليسم نيز دست زد گري الملل اول، ضمن تمام انھدام جنگ بين
آيا صوفيگري و درويشي در . ًان كرده بود؟ آيا اصولا ضرورتي دارد كه دلواپس نھيليسم در ايران باشيمبه اير

  ايران يك وجب جا به نھيليسم خواھد داد؟

شود  آنچه كه در يك جامعه و در يك نسل نھيليسم خوانده مي. اي نسبي است در نظر استانلي مفھوم نھيليسم مقوله
 در ايران پنجاه سال پيش كه 13.باشد گري ايده آزادي از مفاھيم مجازي و خرافي ميبراي جامعه و يا نسل دي

ًاصولا مفھوم فرد آزاد شكل نگرفته و نمادھاي كھن اجتماعي و فرھنگي نه فقط بويي از فردگرايي نبرده بودند بلكه 
كردند، نھيليسم و  ب ميھاي ديني و يا سياسي ترغي تجمع و تحزب را چه به صورت خانواده و چه به نوع فرقه

در ايران فضاي فرھنگي و اجتماعي آنقدر تنگ بوده است كه نويسنده و . شد فردگرايي از بركات آزادي قلمداد مي
ما در . پرستي خود قلمروي خاص خود را ايجاد كند تواند خود را از بقيه جھان كنار بكشد و با زيبا ھنرمند نمي

  .تفاوتي ايم و نه از فردگرايي و بي ه تنگ آمدهايران از مزاحمت و مداخله مردم ب

ًآيا اين مردمي كه شبيه من ھستند كه ظاھرا احتياجات و ھوي و ھوس مرا «: ھا شكايت دارد ھدايت از اين مزاحمت
دارند، براي گول زدن من نيستند؟ آيا يك مشت سايه نيستند كه فقط براي مسخره كردن و گول زدن من بوجود 

  14.»اند آمده

ھاي داستان با محيط خود  ھدايت از طريق چند لايه كردن زبان داستاني بخصوص در بوف كور ديالوگ شخصيت
  :دھد او در بوف كور ادامه مي. ھا است كوشش او در فرديت دادن به شخصيت. دھد را نشان مي

كتاب دعا بلكه ھيچ جور نه تنھا . چند روز پيش يك كتاب دعا برايم آورده بود كه رويش يك وجب خاك نشسته بود«
ھاي آنھا داشتم، آيا من خودم  چه احتياجي به دروغ و دونگ. خورد ھا به درد من نمي كتاب و نوشته و افكار رجاله

ولي . ھاي گذشته نبودم و تجربيت موروثي آنھا در من باقي نبود؟ آيا گذشته در خود من نبود نتيجه يك رشته نسل
ان و نه وضو و اخ و تف انداختن و نه دولا و راست شدن در مقابل يك قادر ھيچ وقت نه مسجد و نه صداي اذ

  15.»متعال و صاحب اختيار مطلق كه بايد به زبان عربي با او اختلاط كرد در من تأثيري نداشته است

  :ھدايت و رابطه قدرت

قوانين، ترس . تحقق است تحقق رابطه قدرت در زندگي افراد بر پايه كنترل مرگ و حيات و كنترل رابطه جنسي م
  . نسبت به تحقق رابطه قدرت است ًتماما تظاھرات رفتار... سركشي واز مجازات، اطاعت، 
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او » نھيليسم«گيرد و  برخورد ھدايت به مقوله مرگ و روابط جنسي از كانال انتقاد به روابط اجتماعي صورت مي
شت كه با اعتراض به ايدئولوژي حاكم بر جامعه و با ھدايت كوشش دا. از اين بابت بايستي مورد مداقه قرار گيرد

او با زيبا پرستي خود اين . ھا قلمرويي ايجاد كند كه فرديت از زير بار قيود كھن جامعه خلاص گردد تقابل با سنت
كرد و تقابل او با رابطه قدرت از طريق قدرت يافتن فرد در  تصور مي» دنياي واقعي«قلمرو را چيزي جدا از 

ديد كه فرد در آن ھيچ تصوير  اي را مي ھدايت جامعه.  سرنوشت خود و حتي تعيين مرگ و زندگي بودتعيين
اي  در چنين جامعه. باشد شود و ھمه چيز از طريق مشيت و وظيفه انجام شده و نقش فرد چيزي جز عبوديت نمي مي

برند و پاداش   را به درگاه الھي مياي است كه فرد ًمرگ صرفا وسيله. آورد حتي مردن ھم آسودگي براي فرد نمي
آيند تا آخرين  از اولين شب مردن نكير و منكر براي بازجويي به سراغ فرد مي. كنند زندگي را براي او تعيين مي

گذرد تا بالاخره به بھشت يا جھنم  مرحله يعني قيامت، فرد مرده از مراحل مختلف بوروكراسي خدا و فرشتگان مي
كند بلكه در  مرده را به خاكستر تبديل نمي» حكمتي«نم اما آتش سوزنده معلوم نيست كه به چه در جھ. فرستاده شود

است كه ھدايت در چنين روابط قدرتي . برد اين آتش مارھايي وجود دارند كه مرده از شر آنھا به افعي پناه مي
   .كشد نيستي گرايي را به پيش مي  مقوله مرگ و

در تمدن روم و . ترين قانون بشر كنترل زندگي و مرگ افراد بوده است ايد قديمي ش:قانون زندگي و قانون مرگ
قرباني كردن اسحق . ھاي خود بود در دين ابراھيم، پدر داراي قدرت كنترل بر مرگ و زندگي فرزندان و غلام

 به بعد جنگ و از آن  .براي خداوند پيش كشي بود كه ابراھيم حق زندگي و مرگ فرزندان را به پدر تفويض نمود
جنگ كه . دادند اي بود كه افراد جامعه بدون چون و چرا بايستي انجام مي كشته شدن براي خدا و شاه و ميھن وظيفه

گشت، ھنگامي بود كه محور قدرت در جامعه يعني دولت مورد تھديد قرار  ًمعمولا بنا به فرمان حاكم آغاز مي
ميشل فوكو چنين قدرتي را جواز . ه زيادي از مردم جامعه بوداعلام جنگ به معني دستور مردن عد. گرفت مي

 اين قدرت ھنگامي كه با حق مصادره و تصاحب اموال افراد يكي 16.نامد كشتن و جواز زندگي كردن افراد مي
شود كه به اشكال گوناگون از دستور بسيج جنگ تا مجازات اعدام در مورد كساني كه  گردد، قدرت مطلق ناميده مي

اختيار كشتن و اختيار زنده نگه داشتن كه بطور كلي در . دھد كنند خود را نشان مي عليه دولت توطئه سياسي ميبر 
  .كرد انحصار قدرت مطلق يعني خدا و شاه بود در سراسر تاريخ بشر قانون حيات و زندگي را تعيين مي

 در مفھوم فرد و انسان بوجود آمد مسأله از قرن ھفدھم به بعد ھمزمان با تغييراتي كه از نظر مذھبي و اجتماعي
و . ديگري به مقوله فرديت اضافه گرديد و آن تغيير در باور انسان نسبت به عامل تعيين كننده مرگ و زندگي بود

اولين تعرض علم، ارائه تئوري در مورد . علم با سرسختي خاصي شروع به كنار گذاردن مفاھيم قبلي نمود
 براي اولين بار 1628ويليام ھاروي در . ًكه بدن نيز مانند يك ماشين مرتبا در كار استبيولوژي بدن انسان و اين
البته قرنھا قبل از او نيز از صداي قلب به منزله نشانه حيات و از .  شرح دادPumpقلب را به مثابه يك تلمبه 

اي كه شامل دو  مانند تلمبهضربان نبض براي تشخيص بيماري آگاھي وجود داشت، اما فقط ھاروي بود كه قلب را 
ھا برده و قسمت چپ قلب خون تازه را به سراسر بدن انسان  قسمت بوده و قسمت راست آن خون تيره را به شش

  .رساند، شرح داد مي

دومين تعرض علم كشفيات درباره امراض و انجام واكسيناسيون بود كه به وسيله آنھا مردن به تدريج از حوزه جبر 
  .داد اختيار انسان نقل مكان ميالھي به حوزه 

كشف . گرفت كه از نظر ذھنيت در حال تغيير بود ھاي فكري خود را از جھاني مي اين گونه كشفيات طبي زمينه
ھاروي در مورد ماشين بدن بر بستر تئوريھاي ديگري مانند تئوري كپرنيك و تز مشھور گاليله در مورد 

اواخر قرن شانزدھم . داد از خود مفھوم زندگي و مرگ را تغيير ميعلم و شناخت انسان . بود» چرخيدن زمين«
مجموعه اين . ھاي زمين را ھاي بدن انسان را نشان داد و كپرنيك ناشناخته  ناشناختهVesaliusعلم تشريح به وسيله 

يزال ماشين بدن انسان بر روي زمين چرخنده قدرت لا 17.دو كشف جديد ديدگاه ديگري از زندگي به وجود آورد
  .خدا و فرستادگان خدا را در امر زندگي و مرگ به زير سوال برد

ھاي قرن ھفدھم ھمان گونه كه مفھوم ماشين بدن و تلمبه قلب را ارائه داد، مفھوم  به عقيده شنيدمن پارادوكس
ي سكولاري  بين زيرا تئوري خودكشي نيز مانند تئوري ماشين قلب احتياج به جھان. خودكشي را نيز به وجود آورد

زندگي بيولوژيك انسان به » فرد آزاد« با به وجود آمدن مفھوم 18.داشت كه زندگي رواني انسان را شكل بدھد
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تبديل به ...) بنده، سرباز، سرف، پلب و(انسان سياسي . ھا سر بلند كرد عنوان عاملي مھم در زندگي سياسي انسان
براي دولت مقوله مرگ كه برگ برنده رابطه سلطه بود از . انسان مدني شد كه حيات بيولوژيك جزيي از آن بود

مقوله » خودكشي «19.داد شد و مفھوم تداوم زندگي جاي خود را به تھديد مرگ مي كنترل مركز قدرت خارج مي
ھايي از قبيل شھادت، كشته  از اين رو با مرگ. ًجديدي گشت كه صرفا در حيطه فرديت و فردگرايي قابل تبيين بود

  .راي افتخار و يا سر كشيدن جام زھر به وسيله سقراط تفاوت اساسي داشتشدن ب

فرديتي را كه در . اخلاقياتي كه به خصوص از قرن ھجده به بعد در اروپا به صورت مكاتب فلسفي مطرح شد
خواست خود را از فشار منھيات و گناھھاي مسيحيت خلاص نمايد دوباره به زير يوغ  حيطه فردگرايي مي

 و پيروان فلسفه كانت ھر دو ضمن حمله به مفھوم Utilitarianفلسفه سودمندي انسان . يات جديد كشيداخلاق
  .دادند اي مورد توجه قرار مي كردند و مسأله مرگ و زندگي را از چنين زاويه فرديت، اخلاق نسبي را تبليغ مي

اي كه  ت اخلاقي ھر عمل بر اساس نتيجهشود و حال در فلسفه سودمندي، حصول دستاورد، ھدف زندگي مي          
فرد فقط ھنگامي دست به عملي خواھد زد كه نتيجه آن را خوب برآورد . گردد  آورد سنجيده مي آن عمل به بار مي

» قابل قبول«در اين ديدگاه انسان بايستي پيوسته توازني منطقي بين لذت و رنج بوجود آورده و از كاميابي . كند
چون از ميان بردن زندگي . در اين بينش اقدام به خودكشي به كلي نادرست و ممنوع است. ا ببردحداكثر استفاده ر

باشد، بلكه موجب نقصان در زندگي ديگران نيز شده و لذت زندگي ديگران را  نه تنھا به ضرر خود شخص مي
  20.كند تبديل به غم و عزاداري مي

كند و آن اصول اخلاقي  فلسفه سودمندي اضافه مي» يجه گرايينت«تئوري اصول اخلاقي كانت، جنبه ديگري را به 
 ھا بعنوان ھسته اصلي ھر Libertarianھا و   كه كانت و فرماليستMoral Rulesاصول اخلاقي . يك عمل است

دروغ «. گذارند عمل اخلاقي طرح نمودند تكيه را نه فقط بر نتيجه عمل انجام شده كه در تعھد اخلاقي آن مي
در فلسفه كانت تكيه بر . اي مورد توجه قرار گرفت ، از چنين زاويه»آدم كشي نكردن«، »دزدي نكردن«، »نگفتن

خودكشي بعلت اين كه چنين اصول . ارج گذاردن به ظرفيت انساني فرد عاقل براي رعايت اصول اخلاقي است
  21.باشد كند ممنوع مي اخلاقي را ضايع مي

تنھا مورد استثنايي آن در نزد . باشد مخلوطي از ديدگاه سودمندي و كانت ميامروزه عقيده رايج در مورد خودكشي 
بعضي از پيروان فلسفه سودمندي است كه در موارد بسيار نادر خودكشي را در صورتي كه نفع به ديگران برساند 

  ).اي كه در فاشيسم به نوع ديگري مطرح شد فلسفه. (دانند مجاز مي

كند فرديت را از قيد  است؟ ھدايت كوشش مي» اصول اخلاقي« بر عليه اين گونه صادق ھدايت عصيان» نھيليسم«
. داستان زنده به گور ھدايت بازگو كننده چنين تلاشي است. مختاري بدھد چنين اصولي خلاص كرده و به آن خود

 صادق ھدايت را  گراي جامعه ما را منقلب كرده و نوشتجات و نتيجه» عاقل«ھاي  اين جنبه از ھدايت است كه آدم
  .دارند از دسترس جوانان خارج نگه مي

ًايد كه محكومي بتواند به ميل خودش خود را بكشد؟ مثلا به جاي  آيا تا به حال ديده. مراسم اعدام را در نظر بگيريم
. ددگر  در ايالت يوتا در آمريكا، فرد مجرمي محكوم به اعدام مي1970طناب دار ترياك بخورد؟ در اواخر سالھاي 

پس از اعلام حكم دادگاه به او، اين فرد سه بار دست به خودكشي زد، اما مسئولين امر ھر سه بار با صرف انرژي 
 بالاخره نيز با عجله، قبل از اين كه اين فرد  .و دقت خاص او را از مرگ نجات دادند تا خودشان او را اعدام كنند

  .دبتواند در كار خود موفق شود، او را اعدام كردن

كند كه جواز مردن را از دست مسئولين امور و صاحبان قدرت  ھدايت در حين نقد به روابط قدرت كوشش مي
منتھا از آن جا . بر عليه سيستم قدرت است» گرايانه فرد«اين مبارزه . خارج كرده و خود مختاري فرد را اعلام كند

كند، پس  چريكي فدا نمي» اخلاق«و با » ندسودم«كه ھدايت مثل چريكھاي شھري با نارنجك خود را به طور 
  .گردد نھيليست و منفي گرا مي

  :سھراب سپھري نيز در شعري زيبا كوشش دارد مرگ را از خود و جزيي از زندگي خود بداند
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  .مرگ پايان كبوتر نيست

  .مرگ وارونه يك زنجره نيست

  .مرگ در ذھن اقاقي جاري است

  .گويد مرگ در ذات شب دھكده از صبح سخن مي

  .آيد بدھان مرگ با خوشه انگور مي

  .خواند مرگ در حنجره سرخ گلو مي

  .مرگ مسئول قشنگي پر شاپرك است

  .چيند مرگ گاھي ريحان مي

  .نوشد مرگ گاھي ودكا مي

  .نگرد گاه در سايه نشسته است به ما مي

  .دانيم و ھمه مي

  22.ھاي لذت، پر اكسيژن مرگ است ريه

ھاي صادق ھدايت را تحليل و نقد كرد، شيوه طرح بحران قدرت و مسأله  وان نوشتهبه نظر من تم اصلي كه بت
و سپس شرح بي » زن لكاته«و » دختر اثيري«ًجنسي است، كه مشخصا در كتاب بوف كور با طرح دواليسم 

  . اھم داداين نقد به بوف كور را من در فرصت ديگري انتشار خو. گذارد قدرتي گوينده داستان آن را به نمايش مي
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